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حفظ قرآن، ‌قاتلی را از قصاص نجات داد

مسئولان عفاف عمومی را به ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر بدهند

جامعه هدف برای تذکر تعدادی از زنان و دختران هستند و 
پیشنهاد می‌شود به جای نیروی انتظامی مسئولیت اجرایی 
طرح عفاف عمومی را به ستاد احیای امر به معروف و نهی از 
منکر بسپرند که قابلیت برگزاری اتاق‌های فکر و استفاده از 
کارشناسان را بیشتر دارند. در عین حال فراجا هر زمان لازم 

بود به موضوع ورود کند.
عاطفی از تهران 

آرامستان شهر گلستان در رباط‌کریم چه شد
حدوده 3دهه است که قرار شده آرامستانی درشهر گلستان 
)بهارستان( رباط‌کریم احداث شود تا ساکنان شهرستان و 
شهرهای اطراف عزیزان و درگذشتگان خود را در آن به خاک 
بســپارند. یک هکتار زمین بابت این کار در سال71 تحویل 
شهرداری وقت شد و نمایندگانی از اداره ثبت نیز آن‌ را ثبت 
کردند. این زمین حوالی 30متری فشار قوی در سلطان‌آباد 
است که اکنون تماما بافت مسکونی شــده و معلوم نیست 
زمینی که به این کار اختصاص داده شده و احیانا وقف شده 
است چگونه به خانه‌های مردم تبدیل شده است. هیچ‌کسی 

پاسخگو نیست و شهر همچنان آرامستان ندارد.
خطیر از گلستان تهران 

مدارس دولتی گلستان برای ثبت‌نام پول می‌گیرند 
مدرسه دولتی گلستان درحالی‌که نباید هنگام ثبت‌نام وجهی 
بگیرد بدون رسید پرداخت وجه اصلا ثبت‌نامی انجام نمی‌دهد 
این در حالی است که مســئولان مدام اعلام می‌کنند گرفتن 
هرگونه وجهی غیرقانونی اســت. 3دانش‌آموز دارم که برای 
ثبت‌نام پسرم در هنرستان 480هزار تومان گرفته‌اند و برای 
2دخترم نیز هرکدام 350هزار تومان به علاوه 450هزار تومان 
پول لباس مدرسه! تازه هر سه مدرسه اعلام کرده‌اند که این رقم 
علی الحساب است. واقعا یک پدر مگر چقدر درآمد دارد که این 

هزینه‌ها را پوشش بدهد؟ تکلیف من با 3دانش‌آموز چیست؟
والی‌زاده از گرگان 

رقم سرویس مدارس کمرشکن است
برای سرویس مدرسه فرزندم رقم 4میلیون پارسال به 9میلیون 
رسیده است و فرزند دیگرم هم امسال به کلاس اول رفته است 
و بابت او هم باید مبلغ لباس و لوازم التحریر و غیره به اضافه 
10میلیون کرایه سرویس بدهم. تصمیم گرفتم هر دو را خودم 
شخصا به مدرسه برسانم تا هزینه پول سرویس کم شود که 
در این صورت احتمالا خودم هر روز دیر به سرکار برسم و نیز 
مجبور به استفاده از ماشین شخصی هستم که عامل ترافیک 

خواهد بود. واقعا چرا نظارتی بر این موضوع نیست.
جوشقانی از قم 

رقم وام ودیعه مسکن و تعداد اقساط آن افزایش یابد
وام مســکن در تهران 200میلیون تومان و در شهرستان‌ها 
کمتر است که این رقم برای اجاره ملک 50متری در پایین 
شهر و شاید هم مرکز مناســب باشد. از طرفی اجاره خانه‌ها 
کمر قشر اجاره‌نشین را شکسته و وام‌ها و تسهیلات فعلی اگر 
به‌دست اهلش برسد کافی نیست. بنابراین تقاضا می‌شود هم 
رقم وام مسکن افزایش یابد و هم بازپرداخت آن طولانی‌تر 

شود و از سویی سود کمتری روی چنین وام‌هایی بگیرند.
طولابی از تهران 

فضای مجازی نیازمند مدیریت جدی است
موضوعات اخیــر پیش آمده در بحث عفاف و حجاب نشــان 
داده آنچه دشمنان در تلاشند آنچه در میدان جنگ نظامی و 
اقتصادی نتوانسته‌اند به‌دست آورند در میدان فضای مجازی 
به‌دست آورند. متأسفانه این میدان دچار نوعی از ولنگاری است 
و ما به‌راحتی این میدان را در اختیار دشمن گذاشته‌ایم. انتشار 
اخبار دروغین و غیرواقعی کمترین آسیب این فضا به جامعه 
اســت که با مدیریت و قانونمندی می‌توان جلوی این وضع را 
گرفت. حتی در کشوری مثل آمریکا هم فضای مجازی به‌عهده 
NSA است، درحالی‌که فضای مجازی صاحب قوی و توانمندی 

ندارد و بخش اعظم فعالیت در آن به بیراهه رفتن است.
سلمان‌زاده از زنجان

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام كوتاه خوانندگانپیامک

 رسیدگی ویژه به پرونده 
قتل نوجوان زرین‌دشتی

چنــد روز پس از کشــف 
جســد پســر نوجوانــی 
در اطــراف زرین‌دشــت 
رئیــس‌کل دادگســتری 
استان فارس برای پیگیری 
این حادثــه تلخ راهی این 
شهرستان شد و دستورات 
ویژه‌ای برای رسیدگی به 

این پرونده صادر کرد.
به ‌گزارش همشهری، این پسر 16ســاله که امیرحسین نام 
داشت و در منطقه زرین‌دشــت واقع در استان فارس زندگی 
می‌کرد از اوایل تابستان برای کارآموزی به یک مغازه رفت. کار 
او در این مغازه ادامه داشت تا اینکه روز 20شهریورماه امسال 
حادثه تلخی برایش اتفاق افتاد. صاحبکارش با او تماس گرفت 
و گفت 3ساندویچ بخر و به آدرســی که می‌گویم بیاور. پسر 
نوجوان هم بی‌خبر از همه جا ایــن کار را انجام داد، اما وقتی 
به محل مورد نظر رسید صاحبکارش همراه با 2نفر دیگر او را 
مورد آزار و اذیت قرار دادند. یک روز بعد از این حادثه تلخ بود 
که پسر نوجوان به همراه مادرش راهی دادگستری شدند تا از 
افرادی که وی را مورد آزار قرار داده بودند شکایت کنند. پس از 
شکایت آنها دیگر کسی امیرحسین را ندید تا اینکه پیکر او در 
کف رودخانه خشکی در نزدیکی خانه‌های مسکن مهر کشف و 
به بیمارستان منتقل شد، اما دیگر کار از کار گذشته و او جانش 

را از دست داده بود.
ساعتی از این حادثه گذشته بود که خبر حادثه تلخی که برای 
امیرحسین رخ داده بود در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و 
در ادامه خبر رسید که 3متهم بازداشت شده‌اند و تحقیقات برای 

روشن شدن ابعاد پنهان ماجرا آغاز شده است.
روز گذشــته حجت‌الاسلام سیدکاظم موســوی، رئیس‌ کل 
دادگستری استان فارس در سفر به شهرستان زرین‌دشت روند 
تکمیل تحقیقات و اقدامات قضایی پرونده نوجوان زرین‌دشتی 
را بررسی و دستور رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به این پرونده 
را صادر کرد. او ضمن دیدار با خانواده متوفی و ابراز تأثر از این 
واقعه تلخ و تســلیت به خانواده آن مرحوم در جریان آخرین 

اقدامات قضایی قرار گرفت.
رئیس‌ کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اینکه دستگاه 
قضایی ذره‌ای از حقوق قانونی خانواده آن مرحوم کوتاه نخواهد 
آمد، گفت: مجازات این افراد علاوه بر خواسته مشروع و قانونی 
خانواده، خواسته جدی دســتگاه قضایی در راستای حفظ و 
صیانت از امنیت عمومی جامعه نیز اســت. او درباره اتهامات 
دستگیرشدگان گفت: رسیدگی به ‌بخش مربوط به اتهامات 
آدم‌ربایی متهمین پرونده در دادگاه کیفری یک مســتقر در 
شهرســتان داراب انجام خواهد شــد و صدور کیفرخواست 
متهمان درخصوص ســایر اتهامات مطرح شده در دادسرای 
زرین‌دشت انجام شــده و تمامی بخش‌های پرونده با نظارت 
مستقیم مسئولان عالی قضایی استان رسیدگی خواهد شد و 
تمام مراحل دادرسی با رعایت قوانین موضوعه و با سرعت، دقت 

و قاطعیت دنبال خواهد شد.

دستمزد شهادت دروغ تا 120میلیون 
اعضای یک بانــد کلاهبرداری با تشــکیل گروهی 80نفره از 
شاهدان دروغین در استان گلستان راهی دادگاه‌ها می‌شدند 
و در ازای شهادت دروغ، گاهی تا 120میلیون تومان دستمزد 

دریافت می‌کردند.
به گزارش همشهری، اعضای اصلی این باند 5نفر بودند که با 
شناسایی افراد بی‌بضاعت و حتی بی‌خانمان آنها را فریب داده 
و از این افراد برای ارائه شــهادت دروغ در دادگاه‌ها اســتفاده 
می‌کردند. این باند حدود 80نفر شاهد دروغین را در سراسر 
استان گلســتان به‌کار گرفته بودند و با اســتفاده از آنها وارد 
پرونده‌های قضایی شــده و در ازای شــهادت دروغ از یکی از 
طرفین پرونده‌ها، دستمزد‌های میلیونی دریافت کرده و بخش 
کمی از آن را به شاهد دروغین پرداخت کرده و بقیه مبلغ را برای 
خودشان برمی‌داشتند. فعالیت این باند مخوف ادامه داشت تا 
اینکه مدتی قبل کارشناسان حفاظت و اطلاعات استان گلستان 
زمانی که در حال رصد و بررســی رفت‌وآمدهــا در راهروی 
دادگستری و همچنین محوطه بیرونی دادگستری شهرستان 
گنبد کاووس بودند، متوجه افراد مشــکوکی شدند. این افراد 
به‌عنوان شــاهد در جریان رســیدگی به یکی از پرونده‌های 
قضایی در دادگاه حضور یافته بودند اما پس از جلسه دادگاه در 
داخل راهرو و همچنین بیرون از محوطه دادگاه رفت‌وآمدهای 
مشکوکی داشتند. وقتی کارشناســان اطلاعات دادگستری 
استان گلســتان این افراد را زیرنظر گرفتند متوجه شدند که 
همه آنها با فرد خاصی که به‌نظر می‌رسید از سوی او اجیر شده 
بودند در ارتباط هستند. با بررسی‌های بیشتر شکی باقی نماند 
که تمامی افرادی که به‌عنوان شاهد در دادگاه حاضر شده بودند، 
در حقیقت شاهدان دروغین هســتند و در ازای دریافت پول 
حاضر شده بودند که وارد دادگاه شده و به نفع یکی از طرفین 

پرونده شهادت دهند.
حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان با بیان این خبر 
گفت: با دستگیری این افراد، مأموران به باندی مخوف رسیدند 
که گروهی 80نفره از شاهدان دروغین را هدایت کرده و از آنها 
در دادگاه‌های استان استفاده می‌کردند. در بررسی‌ها معلوم 
شد که اعضای اصلی باند 5نفرند که با پرسه زدن در دادگاه‌ها، 
افرادی را که پرونده قضایی داشــته و نیاز به شــاهد داشتند 
شناســایی کرده و در ازای دریافت پول، از شاهدان دروغین 
اســتفاده کرده و این افراد نیز پس از حضور دادگاه به نفع آنها 

شهادت می‌دادند.
وی افزود: با تلاش‌های انجام شــده ۴ نفــر از اعضای این باند 
دستگیر شــدند و یک نفر تحت تعقیب است که تلاش برای 

دستگیری او ادامه دارد.
آسیابی افزود: اعضای این باند بســته به نوع پرونده‌ها گاهی 
تا ۱۲۰میلیون تومان پول می‌گرفتنــد و در این میان یکی از 
سردسته‌های باند که نزد طرفین پرونده‌های قضایی ادعا کرده 
بود نفوذ زیادی در دادگســتری دارد پول بیشــتری دریافت 

می‌کرد.
براساس این گزارش پرونده متهمان این پرونده در شعبه سوم 

بازپرسی دادسرای گنبد در حال رسیدگی است.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

 پرونــده اعضــای باند 

داخلی
تبهکاری کــه در چند 
در  راهزنــی  فقــره 
خوزســتان دســت داشــتند با صدور 
کیفرخواست به اتهام محاربه به دادگاه 

فرستاده شد.
به‌گزارش همشهری، تیرماه امسال چند 
فقره سرقت در جاده اندیمشک به اهواز و 
اهواز به آبادان اتفاق افتاد و موجب ناامنی 
و ایجاد احساس رعب و وحشت در میان 
شهروندان شد. بررسی‌های نشان می‌داد 
که همه این ســرقت‌ها از سوی باندی 

مسلح صورت گرفته‌اند؛ سارقانی که با کمین در جاده‌ها و متوقف کردن خودروهای مورد نظرشان 
با تهدید اســلحه اقدام به ســرقت اموال آنها می‌کردند. از همان موقع تحقیقات گسترده‌ای برای 
شناسایی و دستگیری عاملان این راهزنی‌ها آغاز شد تا اینکه مأموران توانستند با سرنخ‌هایی که از 
این باند مخوف به‌جا مانده بود راهزنان را شناسایی و آنها را یکی پس از دیگری دستگیر کنند. پس 
از دستگیری اعضای این باند، آنها به سرقت‌ و راهزنی‌های سریالی در جاده‌های خوزستان اعتراف 

کردند و در ادامه رسیدگی به این پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت.
صادق جعفری چگنی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزســتان در این‌باره گفت: پس از انجام 
تحقیقات لازم و رسیدگی ســریع در دادسرای مرکز اســتان و باتوجه به ماده۲۷۹ قانون مجازات 
اسلامی و دستورالعمل اخیر دادستان کل کشور درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده سرقت‌های 

مسلحانه، کیفرخواست متهمان با اتهام محاربه صادر و به دادگاه ارسال شد.
جعفری چگنی ادامه داد:‌این دادستانی با هرگونه ناامنی قاطعانه برخورد می‌کند و اجازه نمی‌دهد 

افرادی با برهم زدن نظم عمومی و استفاده از خشونت، آسایش و آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.

وقتی جوان محکوم به قصاص در زندان شروع به حفظ 

پیگیری
کردن قرآن کرد، خبر نداشــت که ایــن ماجرا یکی از 
دلایلی می‌شــود که دل خانواده مقتول نرم شده و در 

نهایت از قصاص او گذشت کنند.
به گزارش همشهری، یکی از روزهای شــهریور سال 88بود که 2 مرد 
در یکی از مناطق شمال پایتخت با هم درگیر شدند. دعوای آنها بر سر 
مسئله‌ای کاملا پیش پا افتاده بود اما جنجال بزرگی برپا کرد. ماجرا از 
این قرار بود که روز حادثه، آنها در خیابان با یکدیگر چشــم در چشم 
شدند؛ طوری که همین نگاه چپ، باعث شد به همدیگر اعتراض کنند 
و در نهایت کار به مشاجره کشیده شود. یکی از آنها به دیگری می‌گفت 
که چرا به او چپ چپ نگاه کرده است و آنقدر بحث میان آن 2 نفر بالا 
گرفت که تبدیل به زد و خورد شد و در آخر یکی از آنها با چاقو ضرباتی به 
دیگری زد. پس از آنکه مرد با ضربات چاقو زخمی شد، ضارب از ترسش 
فرار کرد و شاهدان، پلیس و اورژانس را در جریان قرار دادند. مرد زخمی 
برای درمان به بیمارستان انتقال یافت اما جانش را از دست داد و در این 
شرایط کارآگاهان جنایی جست‌و‌جوی خود را برای بازداشت متهم به 

قتل فراری آغاز کردند.
نام متهم در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفته و با توجه به سرنخ‌های 
موجود، زمان زیادی طول نکشید که وی دستگیر شد. او در بازجویی‌ها 
به قتل اقرار کرد و گفت: هرگز قصد نداشــته جان مقتول را بگیرد. وی 

گفت: دعوای ما از چشم در چشم شدن شروع شد و اصلا فکر نمی‌کردم 
که به قتل مرد جوان و قاتل شدن خودم منجر شود. از اینکه جان فردی را 

گرفته‌ام، به‌شدت پشیمانم و از خانواده‌اش طلب بخشش دارم.

متهم به قتل پس از مدتی در دادگاه کیفری پای میز محاکمه رفت و به 
قصاص محکوم شد. حکم قصاص او به تأیید قضات دیوان عالی کشور 
رســید و پرونده برای انجام مقدمات اجرای حکم به شعبه دوم اجرای 
احکام دادســرای جنایی تهران فرستاده شــد. عامل درگیری مرگبار 
چندین بار پای چوبه دار رفت اما هر بار موفق شد در واپسین لحظات از 
اولیای دم مهلت بگیرد و به زندان برگردد. درحالی‌که قرار بود به‌زودی، 
تاریخی برای اجرای حکم قصاص قاتل در نظر گرفته شــود، تیم صلح 
و سازش دادســرای جنایی تهران تلاش خود را شروع کرد تا از اولیای 
دم رضایت بگیرد. یکی از نکته‌هایی که حائــز اهمیت بود، توبه قاتل و 
رفتارهای مناسب او در زندان بود. او در زندان چند جزء از قرآن را حفظ 
کرده بود و  وقتی این اخبار به گوش اولیای دم رســید، آنها دلشان به 
رحم آمد و به حرمت اربعین تصمیم بزرگی گرفتند و سرانجام 2 شرط 
برای بخشش قاتل عزیزشان مطرح کردند؛ نخست پرداخت دیه بود و 
دوم اینکه قاتل پس از آزادی هرگز در منطقه‌ای که اولیای دم زندگی 
می‌کنند آفتابی نشود. وقتی قاتل در زندان در جریان این 2 شرط اولیای 
دم قرار گرفت، قبول کرد که پس از آزادی هرگز به منطقه‌ای که اولیای 
دم زندگی می‌کنند پا نگذارد. از سوی دیگر بخشــی از دیه را با کمک 
خانواده‌اش پرداخت کرد و بخش دیگری نیز با کمک خیرین فراهم شد 
و به این ترتیب او از مجازات مرگ رهایی یافت تا به‌زودی پس از 13سال 

حبس، ‌از زندان آزاد شود.

اولیای دم به حرمت اربعین 2 شرط برای بخشش قاتل تعیین کردند تا به او زندگی ببخشند

 زنی که گمان می‌کرد همسرش قرار 

دادسرا
است او را به قتل برساند، پیش دستی 
کرد و جان شوهرش را به ضرب گلوله 
گرفت. این زن 24ســاعت پس از دســتگیری برای 
تحقیق به دادســرای جنایی تهران انتقال یافت و با 

بخشش دخترانش از مجازات مرگ رهایی یافت.
به گزارش همشهری، نوزدهم شــهریور ماه امسال، 
مأموران گشت پلیس در حوالی تهران به یک تاکسی 
که رو‌به‌روی جایگاه سوخت پارک شده بود مشکوک 
شدند. آنها وقتی نزدیک تاکسی شدند، جسد راننده 
را پشــت فرمان دیدند و متوجه شــدند که او بر اثر 
اصابت 2گلوله جانش را از دست داده است. ماجرا به 
محمدتقی شعبانی، بازپرس کشیک دادسرای امور 
جنایی گزارش شد و با حضور او و کارآگاهان پلیس 

آگاهی، تحقیقات در این‌باره آغاز شد.
در جریان تحقیقات مقدماتی معلوم شد که مقتول 
راننده تاکسی و 53ساله بوده که از ناحیه سینه و شکم 
هدف شلیک 2گلوله قرار گرفته بود. همچنین صحنه 
جنایت حاکی از آن بود که عامل جنایت هنگامی که 
اقدام به تیراندازی کرده، در داخل تاکســی حضور 

داشته است.

ردپای یک زن 
هیچ رد و سرنخی از قاتل وجود نداشت اما با توجه به 
نحوه قتل و اینکه چیزی از مقتول سرقت نشده بود، 
مأموران مطمئن بودند که قاتل فردی آشنا با مقتول 
بوده است. تیم جنایی در ادامه به بررسی دوربین‌های 
مداربسته در آن حوالی پرداختند و تصویر یک زن را 
به‌دست آوردند. زنی که پس از قتل از تاکسی پیاده 
شده و به آن طرف خیابان رفته بود. زن جوان ماسک 
به‌صورت داشت و چهره‌اش به درستی مشخص نبود. از 
سوی دیگر مأموران به بررسی مکالمات تلفنی مقتول 
پرداختند و متوجه شدند که آخرین بار با خانواده‌اش 

در ارتباط بوده است.
با شناســایی هویت مقتول، مأموران راهی خانه‌اش 
شدند و همسرش در تحقیقات اولیه گفت که مقتول 
راننده تاکسی بوده و معمولا هر روز صبح برای کار از 
خانه خارج شده و شب برمی‌گشته است. او مدعی بود 
که وی با کسی خصومت نداشته و نمی‌داند که عامل 

جنایت چه‌کسی است.
هرچه تحقیقــات مأموران ادامــه می‌یافت، حقایق 
بیشتری از این جنایت مرموز آشکار می‌شد. تحقیقات 
که کامل‌تر شــد، ‌همســر مقتول به‌عنــوان تنها و 
اصلی‌ترین مظنون پرونده شناســایی شد؛ چرا که 

مشخصات وی با چهره زنی که در بررسی دوربین‌های 
مداربسته به‌دست آمده بود مطابقت داشت و از سوی 
دیگر مأموران متوجه شده بودند که او و شوهرش از 
مدت‌ها قبل با یکدیگر اختلاف و درگیری داشته‌اند. 
در این شــرایط بود که بازپرس جنایی تهران دستور 

بازداشت وی را صادر کرد.

اقرار 
زن 44ساله اگرچه در بازجویی‌های اولیه اصرار داشت 
که بی گناه است، اما وقتی شــواهد و مدارک را علیه 
خود دید، لب به اعتراف گشود و اسرار قتل شوهرش را 
فاش کرد. وی گفت: سال‌ها بود که با همسرم اختلاف 
داشتم و مدام با هم درگیر بودیم. او همیشه مرا تحقیر 
می‌کرد و این رفتارهای آزاردهنده او سبب شده بود 
تا از او فاصله بگیرم. ابتدا سعی کردم اوضاع را درست 
کنم اما هرچه بیشــتر تلاش می‌کردم، کمتر نتیجه 
می‌گرفتم. دیگر به جایی رســیده بودم که می‌دیدم 
ادامه این زندگی بی‌فایده است؛ با وجود اینکه 2 دختر 
دارم و نمی‌خواستم به‌خاطر آنها زندگی ام از هم بپاشد 
اما دیگر چاره‌ای نداشتم و نمی‌توانستم به زندگی با 
او ادامه دهم. وی ادامــه داد: وقتی ماجرای جدایی را 
پیش کشیدم با مخالفت شدید شوهرم مواجه شدم. 
او حاضر به طلاق و جدایی نبود و همچنان به تحقیر 
کردن من ادامه می‌داد. به هر دری زدم تا او را راضی به 
طلاق کنم بی‌فایده بود تا اینکه شوهرم وقتی اصرار مرا 
دید، تهدید کرد که اگر بار دیگر حرف طلاق را پیش 
بکشم، مرا به قتل می‌رساند. دیگر برایم محرز شده بود 
که هر لحظه ممکن است او جانم را بگیرد؛ به همین 
دلیل بود که از مدتی قبل بــرای محافظت از خودم، 
یک کلت و تعدادی تیر خریدم. این زن در ادامه گفت: 
شوهرم قبل از حادثه از من خواســت تا همراه او به 
منطقه‌ای در حاشیه تهران بروم تا بسته‌ای از دوستش 
بگیرد. اصرار داشت که من هم همراهش بروم و این 
اصرارهای او مشکوک به‌نظر می‌رسید. به بهانه گرفتن 
بسته از دوستش مرا همراه خودش برد و من قبل از 
رفتن اسلحه را داخل کیفم قرار دادم. چون تصورم این 
بود که شوهرم نقشه کشیده مرا به بیابان‌های اطراف 
تهران بکشاند و جانم را بگیرد. به همین دلیل وقتی 
کنار خیابان توقف کرد، اسلحه را از کیفم بیرون آورده 
و به سمت او شلیک کردم تا پیش دستی کنم. در غیر 
این صورت ممکن بود خودم کشته شوم. وی گفت: 
پس از آنکه به سمت همسرم شلیک کردم، از ماشین 
پیاده شدم و درحالی‌که وحشت سرتاپای وجودم را 
فراگرفته بود، به آن طرف خیابان رفتم و ســوار یک 

تاکسی عبوری شدم و به خانه برگشتم. حتی تا چند 
روز وانمود کردم که از شــوهرم خبری ندارم. وی در 

ادامه مدعی شد که سلاح را بیرون انداخته است.

اشک پشیمانی
متهم به قتل پس از دســتگیری، دیروز برای انجام 
تحقیقاتی به دادسرای جنایی تهران منتقل شد و در 
نخستین جلسه بازپرسی به گریه افتاد و گفت: از ترس 
اینکه مبادا خودش کشته شود، به سمت همسرش 
شلیک کرده است. وی که به‌شدت از قتلی که مرتکب 
شده، پشیمان بود در ادامه گفت: خیلی عذاب وجدان 
دارم و هر شــب که می‌خوابم کابوس می‌بینم و دلم 
می‌خواست زمان به عقب برمی‌گشت تا هرگز جان 

همسرم را نمی‌گرفتم.
در ادامه جلسه، ‌2 دختر جوان مقتول که  اولیای‌دم 
محســوب می‌شــوند، پیش روی قاضی محمدتقی 
شعبانی حاضر شدند و مادرشــان را که 24ساعت از 

دستگیری‌اش می‌گذشت، بخشیدند.
به این ترتیب با بخشش اولیای دم، زن همسرکش از 
قصاص و مجازات با چوبه دار رهایی یافت تا از لحاظ 

جنبه عمومی جرم در دادگاه کیفری محاکمه شود.

افشای راز قتل راننده تاکسی با دستگیری همسرش تصادف مرگبار 
اتوبوس با شتر

تصادف اتوبوس با یک شــتر در جاده 
باعث انحراف آن از مســیر و تصادف 
رخ به رخ با کامیون شد و جان 2راننده 

را گرفت.
به گزارش همشــهری، ایــن حادثه 
ســاعت19:10دقیقه روز دوشنبه در 
محور بزمان -ریگان اتفاق افتاد. ماجرا 
از این قرار بود که یک دستگاه اتوبوس 
اســکانیا از ایرانشهر به‌ســوی شیراز 
در حال حرکت بود کــه در کیلومتر 
120محور بزمان -ریــگان با یک نفر 
شتر که در جاده رها شده بود برخورد 
کرد. بر اثر این برخورد اتوبوس از مسیر 
اصلی منحرف شد و به‌صورت رخ به رخ 
با یک دستگاه کامیون کشنده برخورد 
کرد. شدت این تصادف به حدی بود که 
راننده اتوبوس و راننده کامیون در دم 
جان خود را از دست دادند و شماری 
از مسافران اتوبوس نیز مصدوم شدند.

سرهنگ حسن کیخا، فرمانده انتظامی 
شهرستان ایرانشهر با اعلام جزئیات 
این حادثه گفت: بر اثــر این تصادف 
علاوه بر جانباختن 2راننده 22نفر از 
مسافران نیز مجروح و بلافاصله توسط 
عوامل امدادی برای مــداوا به مراکز 

درمانی منتقل شدند.
این مقام انتظامــی، درخصوص علت 
وقــوع این حادثه گفــت: طبق اعلام 
نظریه کارشناسان پلیس راه در بررسی 
اولیه به‌نظر می‌رسد که مسئول هدایت 
احشام شتر به‌دلیل رها کردن آنها در 
ســطح راه بدون علائم هشداردهنده 
و همچنیــن راننده اتوبــوس به‌علت 
بی‌توجهی بــه جلو مقصر هســتند. 
وی ادامه داد: از رانندگان درخواست 
می‌شــود ضمن رعایت کامل قوانین 
راهنمایی و رانندگی با هوشیاری کامل 
و به دور از هرگونه شــتاب رانندگی 
کنند تا امنیت جانــی خود و دیگران 
را حفظ و مانع از بــروز حوادث تلخ و 

ناگوار شوند. 

مقتول


